
  گوید اینگمار برگمان از تئاتر می
  مترجم وحیداله موسوي

  
  ریتم

  ها بیش از بقیه علاقه دارید؟ کنید به کدام اي، حس می از میان آثار صحنه: لیز لون مارکز
ي کار ندارد، صرفاً به فضاي کار مرتبط  هیچ ارتباطی به نتیجه. دانم خیلی سخت است؛ نمی: اینگمار برگمان

تر آدم تئاتر هستم تا  که من بیش دلیل این. ایم ه با هم صرف کار کردن روي نمایش کردهاست، به زمانی ک
ساخت . ي زیستن است طریقهیک جور کار کردن در تئاتر ... آدم فیلم، این است که تئاتر همواره در من

با بازیگران و فیلم کار واقعاً سنگینی است، اما سر صبح به تئاتر رفتن، داخل اتاق تمرین شدن، جمع شدن 
، ...نمایشنامه با بازیگران وهاي  واژهگوش سپردن به قلب و  ه شدن وها، آموخت نشستن و کار کردن با آن

، و اگر در جمع بازیگرانی باشید که با  شي زیستن است، آن هم از بهترین نوع طریقهیک جور ها  ي این همه



 یکنم یک فکر می. نور است دیگر نور علیاشند، شما همفکر باشند و نگرش مشترکی نسبت به کار داشته ب
اما امیدوارم این شانس را داشته باشم که . کشم دو سه فیلم دیگر خواهم ساخت، سپس از این کار دست می

  .تا وقتی من را تحمل کنند، بتوانم در تئاتر کار کنم
  .هایتان نداشته باشید ي فیلم امیدوارم چنین نظري درباره: مارکز نلو لیز
خیلی ساده است، زیرا فیلمسازي از نظر جسمانی کار بسیار بسیار سنگینی . البته، البته، البته: نگمار برگمانای

کنید و  ی هست که خیلی احساس خستگی میهایروز. کنم از نظر جسمانی تأکید می. ستی استاست؛ کار پ
یاز دارید تا ادامه دهید و در اوج و وقتی از نظر جسمانی خسته هستید، انرژي روحی عظیمی ن... میل ندارید

سازید و آن سه دقیقه باید در اوج باشد؛ در بالاترین  اید؟ شما تقریباً روزي سه دقیقه فیلم می متوجه. باشید
کنید و همه چیز به شما بستگی  سختی کار می کنید و هشت ساعت به از ساعت نه صبح شروع می. سطح
ترین  ي عوامل به احساس و غیرعقلانی در هر لحظه و همه به من بستگی دارد، هر چیزي،... دارد

  .هاي شما وابسته هستند و این بسیار سخت است واکنش
  از چه نظر با تئاتر تفاوت دارد؟) سینما(: مارکز. فردریک جی

توانید به بازیگران بگویید  اینگمار برگمان، در تئاتر اگر حالتان خوش نباشد، خوب حالتان خوش نیست، می
برویم بیرون در پارك قدم بزنیم یا به موزه برویم و نمایشگاهی ببینیم یا صرفاً . روز حالم خوش نیستام

  .بعد بهتر خواهد شد ي هفردا یا هفت یا امروز خیلی خوب نبود، ولی شاید فردا یا پس. بنشینیم و گپی بزنیم
اعصاب پولادین . کند دش مشغول میتمام مدت ذهنتان را به خو. رود فیلمسازي خیلی روي اعصابتان راه می

ي بسیار سالمی از خلق  شود، شیوه ي تئاتر، که با همکاري بازیگران ساخته می اما کار خلاقه. خواهد می
  .کردن است

  .اید عنوان کاري جمعی یاد کرده شما همیشه از تئاتر، از منظر کار با بازیگران، به :مارکز. فردریک جی
  .اي براي جمع شدن با هم و برقراري ارتباط با دیگران است العاده ي فوق هشیو. بله: اینگمار برگمان

باید در مقام کارگردان سخت باشد که به چنان سطحی برسید که بتوانید در کمال  :مارکز  . فردریک جی
متوجه منظورم هستید؟ این طور نیست که کارگردان جوانی که تازه کارش . آرامش آن گونه بیندیشید

  .تر عصبی است کرده، بیش را شروع
یک  باکنید،  البته هر روز و هر صبح، در حالی که تمرین می. ي متفاوتی است این مسئله: اینگمار برگمان

نباید . ولی باید از آن به عنوان باتري استفاده کنید. شوید و اضطراب همیشه هست اضطراب بیدار می جور
ها سرایت دهید، خیلی ناراحت خواهند شد،  را به آن تان طراباضاحساس بازیگران را مبتلا کنید، زیرا اگر 

بیایید . ها بیایید آرام باشیم بچه«ها بگویید  سادگی از بازیگران بخواهید که بنشینند و سپس به آن پس باید به
گاه متکی به من نیست، و این یک سوءتفاهم بزرگ است؛  زیرا بازیگري هیچ» .به یکدیگر گوش دهیم



اي که دو بازیگر خودشان را فراموش کنند و همه چیز را از دیگري  کی به تو است، زیرا در لحظههمواره مت
  .راز استرمز و بگیرند، آنگاه شما لحظات بزرگ اجرا را خواهید داشت، و این کل 

ي  هاي پیشینمان در باب فیلمنامه منظوري که از اضطراب مورد نظر من بود به بحث: مارکز. فردریک جی
اما ارتباط بین . شود نیز مربوط می گذاریدشان کنید و سپس کنار می گردان، که شما همیشه آماده میکار

  سازي و توانایی کنار گذاشتن آن چیست؟ آماده
روید، باید کاملاً  وقتی سر اولین تمرین می. روید، باید مطمئن باشید وقتی سر تمرین می: اینگمار برگمان

که این همان چیزي است که مورد نظر نمایشنامه  از اینآماده باشید و کاملاً مطمئن باید دقیقاً . مطمئن باشید
توانید با متن راحت  تان و آنگاه می ي روحی خودتان کنید؛ تجربه ي تجربهباید آن را تبدیل به . بوده است

یگران وجود دیگر هیچ عمل خشنی نه در برابر متن و نه در برابر د. کنید که آنجا هستید حس می. باشد
تمرین و تئاتر با ارتباط سروکار دارد، با گوش دادن، با ظرافت، با عشق و امنیت، و اگر بتوانید این . ندارد

شروع . معجزه است. سپس شروع خواهد شد. فضا را با بازیگران تولید کنید، یک فضاي خلاقانه است
  .گردانم ها را به بازیگران برمی ام و آن فتهزنده است، زیرا من چیزهایی را از بازیگران گر  بله،. شود می

  ي آنچه از پیش طراحی کرده بودید؟ بدون نگرانی درباره: مارکز. فردریک جی
باید بدانم . ترین جزئیات آماده شده باشم و کوچک ها ترین لحظه ولی باید براي کوچک. بله: اینگمار برگمان

  .کاري کنم توانم بداهه از آن می خواهم انجام دهم و بعد این همان کاري است که می
  که وارد کار شوید، در ذهن ندارید؟ صداي بازیگران را پیش از این: لون مارکز لیز

کنم،  وقتی خودم را آماده می. گاهی اوقات خیلی واضح. بله؛ گاهی اوقات، ولی نه همیشه: اینگمار برگمان
چه . تواند انجام دهد تواند و چه کاري را نمی میاین بازیگر چه کاري را . همیشه بازیگران را در ذهن دارم

  ش کجا است؟ا ي قوت هایی پیش رو است؟ نقطه یهایی دارد؟ با چه سخت محدودیت
  خوانید؟ وقت خطوط متن را برایشان می هیچ: لیز لون مارکز

ریتم یک خط با هم  ي توانیم درباره می. ها بگویم توانم ریتم را به آن من می. نه؛ هرگز، هرگز: اینگمار برگمان
 ها ي طراحی حرکت توانیم درباره می. گویم چگونه آن را بازي کنند ها نمی صحبت کنیم، ولی هرگز به آن

گویم که چگونه  ها نمی ها صحبت کنیم، ولی من هرگز به آن ي ریتم و مکث توانیم درباره تبادل نظر کنیم، می
  .آن را ادا کنند
  این طور نیست؟. ناخت شما خیلی مهم استریتم براي ش: مارکز. فردریک جی

  .امور، و در فیلم نیز ي همهتر از  مهم. ترین چیزي است ریتم مهم: اینگمار برگمان
  بینید؟ آیا از این منظر ارتباطی بین تئاتر و فیلم می: زلیز لون مارک

در . همه چیز ریتم استترین چیزي است که وجود دارد، زیرا  ولی ریتم مهم. نه، نه چندان: اینگمار برگمان
تنفس، . کنیم هر لحظه از زندگی ما، بدون حتی فکر کردن به آن، ما با اشکال متنوعی از ریتم زندگی می



. ي روز و شب، نابودي و خلقت، همه چیز در جهان ریتم است هایمان، چرخه ضربان قلب، حرکت چشم
ما باید با گوش دادن راه خود را به . کنیم با آن کار میي واقعیتی بنا شود که  بنابراین کار هنري ما باید بر پایه

کنید،  ها زیاد کار می سمت ریتم خاص نمایش و متن پیدا کنیم و این دقیقاً مشکلی است که وقتی با ترجمه
، آن وقت در )دهد ندرت رخ می که به(به آن برخواهید خورد و اگر مترجم ریتم متن اصلی را درنیافته باشد 

کنید و  کنید، در مقابل نمایش حرکت می کنید در مقابل متن کار می ایم، زیرا حس می ر افتادهیک جهنم گی
  .این بسیار دشوار است

  
  طراحی حرکت 
بازیگران، اعم از رفتن از یک مبل، حرکت به سمت آن صندلی، برگشتن،  هاي حرکت: اینگمار برگمان

  .گویم می» طراحی حرکت«ست که من به آن ي آن چیزي ا توقف، گردش سر به سمت تماشاگران، همه
شما آن را مانند یک طراح حرکت تشریح . صرف است» ي وقفه«هرچند این چیزي وراي : لیز لون مارکز

زنید، بلکه ژست گرفتن و  اي دیگر حرف می اي از صحنه به نقطه فقط از حرکت از نقطه شما نه. کنید می
  .ترین حرکت سر را هم در نظر دارید کوچک



  .بله، همه چیز: اینگمار برگمان
خواهید جزء به جزء به بازیگرانتان نشان دهید؛ تقریباً به همان  شما باید آنچه را می: لیز لون مارکز

  کنید؟ آیا این کار را می. دهند شکلی که طراحان حرکت باله انجام می
  .از منظري، بله: اینگمار برگمان

  ...گیرد که ها و حرکاتشان قرار می دقت در ژستآدم آنچنان تحت تأثیر : لیز لون مارکز
  ...گویم ها می بله، من به آن: اینگمار برگمان

  .خواهید چه می: لیز لون مارکز
توانم به او بگویم  کند و بعد از آن من می ی اوقات خود بازیگر شروع میولی گاه. بله: اینگمار برگمان

همکاري است؛ خیلی نزدیک،  یک جور» .طور بهتر خواهد بود سعی کن به این شکل انجامش دهی یا آن«
کنید، خیلی به  هاي خلاقه کار می وقتی با بازیگران در تمرین. خیلی نزدیک، خیلی اروتیک، خیلی صمیمی

  .زدیک هستیدها ن آن
دانید که بازیگر چگونه باید  که سر تمرین بروید، از نظر بصري دقیقاً می آیا پیش از این: لیز لون مارکز

  ؟...حرکت کند، ژست بگیرد و
بنابراین . هاي مختلف بازیگران خصوص جایی که هستند؛ موقعیت به. بله، به نوعی، به نوعی: اینگمار برگمان

چه به . چه با هم ارتباط داشته باشند و چه نداشته باشند. ها را دارم کجا آن. نددانم کجا هست دقیقاً می
  .ندا ها مهم ي این همه. یکدیگر نگاه کنند و چه نکنند

  
  ي جادویی نقطه

کردید،  ي بازیگري تئاتر رویال صحبت می ، وقتی در مدرسه1958به یاد دارم که در : لیز لون مارکز
در جمعی که به نوعی خود شما آن را  ـهست بین هدایت بازیگران جوان  که تفاوت چیزي گفتید، این

ها با روشی قدري متفاوت  تر که باید با آن و کنار آمدن با بازیگران مسن و باتجربه ـتأسیس کردید 
  کنید این حرف درست است؟ هنوز هم فکر می. رفتار کرد

کنم و سه چهار مرتبه  کار می) این حرفه(کار  سال است که در این کسب و  خب، من چهل: اینگمار برگمان
  .کنید با بازیگران به مشکل جدي برخوردم، چون همیشه راهی براي برقراري ارتباط با یک بازیگر پیدا می

  .قطعاً باید براي برقراري ارتباط مشتاق باشند: لیز لون مارکز
. دهند ند و خود را در معرض دید قرار میایست جا می ها آن ولی باید متوجه باشید که آن: اینگمار برگمان

پذیر نیستید و همواره  اید و آسیب شما نشسته. اید شده شما همواره محافظت. پذیرند ها بسیار آسیب آن
بنابراین باید . اند جا ایستاده پناه آن هایشان به شکل ترسناکی بی ها و بدن ها با صورت ولی آن. اید دهش محافظت

  .ترین چیز است این مهم. ها احترام بگذارید گوش دهید، مراقبشان باشید و به آن ها دقت کنید، به آن



توانید نظرتان را  خواستم بدانم می ي کارتان با بازیگر، می صحبت درباره ي هدر ادام: لیز لون مارکز
ضاي ي مغناطیسی که بازیگر بهترین موقعیت را در ف ي کانونی انرژي، نقطه اصطلاح نقطه ي به درباره

  خاص صحنه دارد، بگویید؟
این مسئله هیچ ارتباطی با شکل چیدمان ندارد، فقط در تئاترهاي . جادویی ي هنقط. بله البته: اینگمار برگمان

اي که بازیگر در  نقطه. باید به دنبالش بگردید و مجبورید پیدایش کنید. اي وجود دارد خاص، در هر صحنه
تأثیرهاي دور و نزدیک همه در ارتباط با این نقطه . ذار حضور داردبهترین حالت است و به شکلی تأثیرگ

هنوز . شوید ي جدید با آن مواجه می این مشکلی است که هنگام ورود به یک صحنه. شوند خلق می
تجربه کردم در  یاولین باري که این مسئله را به شکل خودآگاه. ي جادویی کجا قرار دارد دانید نقطه نمی

خوبی آن را به  ي ممکن قرار دهید، و من به باید بازیگران را آگاهانه در بهترین نقطه. لمو بودتئاتر بزرگ ما
بعد از آن . ي دو و نیم متر از جلو چهارگوش کوچک شش در چهار متري بود، تقریباً با فاصله. یاد دارم

  .دیگر مشکلی نبود
  شود؟ احی میو سپس هر حرکتی در ارتباط با آن نقطه طر: مارکز. فردریک جی

توانید در هر جاي  اي است، می العاده در تئاتر دراماتیک رویال خودمان، سالن فوق. بله: اینگمار برگمان
  .صحنه باشید و سرتاسر جادویی است؛ خیلی نزدیک، خیلی صمیمی

  



  ها نمادپردازي
آورد  ستش را بیرون میوقتی د. کند، متنفرم را وارد کار می شاز مواقعی که کارگردان خود: اینگمار برگمان

» !ها چقدر نمادین هستند ببین این! ام ببین من چه کرده«گوید  کند و می و تماشاگر را به این شکل لمس می
. زمینی پر شده است کنند، تمام صحنه با سیب را اجرا می» هامبورگ ي ه شاهزاد«اینجا در تئاتر آلمان، وقتی 

طوري که بازیگران مجبورند تمام » .زمینی پر شده است با سیبچرا؟ چرا صحنه «پرسید  و شما می) خنده(
زیرا شما باید بدانید که هدف کارگردان این است که روشن کند . ها راه بروند؟ بله زمینی مدت روي سیب
بینید، کارگردان  همان طور که می. ي کشاورزي بوده است و در آن زمان، کشور کشاورزان پروس یک جامعه

او از بالاي . تر منتقدان هستند تا بیننده د را با نمایش قاطی کرده است و طرف خطابش بیشبا این کار خو
آمیز امروز در آلمان  وگوي جنون این گونه گفت. کند وگو می سر بازیگران و بیننده با منتقدان گفت

  .ها عاشقش هستند آن. خیلی مدرن است خیلی
  افتد؟ چرا در بین منتقدان مقبول می: لیز لون مارکز

ي  دانید، هر بیننده می. سنت تئاتر در اینجا خیلی قدرتمند است. منتقدان نیز عاشقش هستند: اینگمار برگمان
. را شش مرتبه دیده است» ي هامبورگ شاهزاده«را ده مرتبه و » فاوست«را پنج مرتبه، » تارتوف«تئاتر 

آدم باید چیزي ( Man muss sich was einfallen lassenگویند  ها می طور که آلمانی بنابراین همان
من این ! آهان«گویند  نشینند و می شما باید یک چیزي از خودتان بسازید و منتقدان آنجا می) بارش باشد
. باورنکردنی است. تئاتر شهر دارند 110جا  این» .ام در برلین یا کلن یا هر جاي دیگر دیده 1943چیز را در 

  .زندگی شگرفی است
ها را طوري اجرا کنم که در  خواهم نمایش فقط می. نیست که چیز جدیدي به کار اضافه کنم هدف من این

من . کند خوانم و در من زندگی می من نمایش را می. این تنها هدف من است. قلب بیننده زندگی کنند
ي معین  در یک دوره. دهند ها در عوض، خیلی چیزها به من می گویم و آن اهدافم را به بازیگرانم می

سازیم که کاملاً زنده است و تنها دلیل ساخته شدنش این است  خلاقیت و روابط صمیمی، ما مخلوقی می
تجربه اهمیت . این همه چیز است. که به بیننده انتقال پیدا کند، طوري که شاید در قلب و ذهنش زنده شود

نشان (دارید  ن صندلی مزخرف را برمیشما بازیگرید و ای. هاي ساده در تئاتر را به من آموخته است اشاره
شاید فکر کنید این ! دوستان عزیز من«گویید  گذارید، سپس به تماشاگر می جا روي میز می و این) دهد می

ترین و زیباترین صندلی طلایی و روکش  قیمت آید، اما در اشتباهید، این گران صندلی به نظر مزخرف می
. ي چینی ساخته شده است شش هزار سال پیش، براي یک ملکه. تالماسی است که تا کنون ساخته شده اس

شما مراقبش . جا است و خیلی هم شکننده حالا این. او روي این صندلی مرد و صندلی با وي خاك شد
گردید و شروع  سروپا برمی سپس شما در نقش یک بی» .باشید، چون من باید براي چند لحظه ترکتان کنم

اند،  ها عصبانی شده آن. سروپا متنفر خواهند شد ي تماشاگران از آن بی لی، و همهکنید به کوبیدن صند می



شکسپیر آن را . اند و این یعنی تئاتر ي صندلی گسترش داده اند و احساساتشان را درباره زیرا اشاره را پذیرفته
صحنه چگونه دهد و ظاهر  دهد که چه رخ می ي چیزي به شما توضیح نمی شکسپیر هرگز درباره. فهمید
یک خیابان یا کوه یا بخش دیگري از جنگل است و ناگهان بازیگران در نور خورشید به روي . است

ور حمل  هاي شعله ، در حالی که مشعل)کردند ي نور روز اجرا می زیرا همیشه در پهنه(آیند  اش می صحنه
ي بینندگان درجا  ند و همهکن خیلی کوچکی را اجرا می کنند و چهار ابوا در ارکستر ملودي خیلی می
  !توانست باشد تر از این نمی العاده  فوق. فهمیدند که شب است می

به اعتقاد من، اگر از . کند خلقت تئاتري واقعی باید همیشه به تماشاگر یادآوري کند که یک اجرا را نظاره می
آل  ي یک تماشاگر ایده دربارهاگر (این قانون تخطی کنید، خیلی زود سقوط خواهید کرد، زیرا نقش تماشاگر 

. این است که دچار تغییرات در ذهن و تمرکزش شود) آل صحبت کنیم در حال تماشاي یک اجراي ایده
ي  ثانیه. شود ي بعد از حضورش در تئاتر آگاه می بلافاصله پس از درگیري کاملش در یک لحظه، در لحظه

گردد، و این نقشی  از سه ثانیه دوباره به سالن تئاتر برمیسپس بعد . شود؛ کاملاً درگیر  بعد دوباره درگیر می
یک ) سازي بیگانه( Verfremdung ي هبسیاربسیار مهم از مشارکت وي در آیین است، زیرا آن واژ

  .تماشاگر در آن واحد هم درگیر است و هم بیرون. سوءتفاهم کامل است
  طور نیست؟ این. است از این منظر تئاتر با سینما خیلی متفاوت: لیز لون مارکز

شود، چون که در جایگاه کسی است که هیپنوتیزم  دانید، تماشاگر در سینما هپینوتیزم می می: اینگمار برگمان
شوید، متخصص هیپنوتیزم از یک لامپ کوچک، یک  دانید، وقتی هیپنوتیزم می طور که می همان. شود می

ي نور را آن بالا  وقتی نقطه) دهد نشان می(» .دنباش کن با چشمانت«گوید  کند و می ي نور، استفاده می نقطه
در فیلم هم . کنید شما روي آن تمرکز می. خواهد که به آن نگاه کنید دهد، از شما می روي سقف حرکت می

نشینید، با نوري در مقابلتان، در تاریکی، سکوت مطلق، بسیار دور از  راحتی می به. طور است دقیقاً همین
  .دیگر مردمان
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